
چهارشنبه  31  مرداد 1403 | شماره  1072

ویژه‌نامه حوادث  | روزنامه جام‌جم 2|

رودررو

اظهار‌نامه

وقتــی زوجــی از هــم جــدا می‌شــوند، بایــد یکــی از آنهــا از فرزنــدان شــان 
ــر  گــر فرزنــد زیــر هفــت ســال باشــد، حضانــت ب کنــد. ا مراقــبj و نگهــداری 
گــر بیــش از هفــت ســال داشــته باشــد، سرپرســتی بــر  عهــده مــادر اســت و ا
گــر فرزنــد نــزد مــادر باشــد، پــدر بایــد نفقــه آن را بپــردازد.  عهــده پــدر اســت. ا
ایــن امــکان وجــود دارد کــه پــدر یــا مــادر بــا ارائــه اســناد و مــدارک بــه دادگاه 

کــه یکــی از والدیــن صلاحیــت نگهــداری از بچــه را نــدارد. کننــد  ثابــت 
کننــد،  همچنیــن والدیــن می‌تواننــد در بیــن خودشــان یکــی را انتخــاب 
گــر دادگاه  ا امــا  بــه عهــده بگیــرد.  را  بــرای همیشــه سرپرســتی بچــه  کــه 

صلاحیــت  کــودک  سرپرســت  کــه  دهــد  تشــخیص 
بیــن  کــه  شــخصی  بــه  را  حضانــت  اجــازه  نــدارد، 
دادگاه  خــود  و  نمی‌دهــد  شــده،  انتخــاب  والدیــن 

می‌کنــد. انتخــاب  را  صلاحیــت‌دار  سرپرســت 
یــا  پــدر  گــر  ا مدنــی،  قانــون   ۱۱۷۳ مــاده  طبــق 
یــا  نکننــد  مواظبــت  به‌خوبــی  فرزنــد  از  مــادر 
خــود دچــار انحطــاط اخلاقــی باشــند، حضانــت 
فرزنــد از آنهــا ســلب می‌شــود. زیــرا در ایــن شــرایط 
کــودک بــه  تربیــت اخلاقــی و ســامت جســمانی 
بایــد  حــق،  ســلب  ایــن  البتــه  می‌افتــد.  خطــر 

آنچه باید درباره حضانت بدانیم

نامــزدی  دوران  در  امــا  نبــودم  ازدواج  بــه  راضــی 
او  بــا  بــا رضایــت  برایــم خــوب خــرج می‌کــرد  چــون 
کــردم. یــک ســال از ازدواج‌مــان می‌گذشــت  ازدواج 
و  کشــید  پیــش  را  بچه‌دارشــدن  مســأله  قاســم  کــه 
ــم.  کنی ــدام  ــدن اق ــرای بچه‌دارش ــت ب ــر اس ــت بهت گف
زندگــی‌ام  دوام  بــرای  نمی‌آمــد،  بــدم  کــه  هــم  مــن 
از چنــد  کــردم. امــا بعــد  ایــن موضــوع اســتقبال  از 
شــویم.  بچــه‌دار  نمی‌توانیــم  شــدیم  متوجــه  مــاه 
و درنهایــت فهمیدیــم  کردیــم  بــه پزشــک مراجعــه 
شــوم.  بچــه‌دار  نمی‌توانــم  و  اســت  مــن  از  مشــکل 
قاســم ابتــدا خیلــی بــه روی خــودش نمــی‌آورد امــا 
کــه  رســید  جایــی  بــه  کار  خانــواده‌اش  دخالــت  بــا 
گرفتیــم در ازای دریافــت مهریــه از هــم جــدا  تصمیــم 
شــویم. چــون مــادرش تصمیــم داشــت برایــش زن 
شــرایط  آن  نمی‌توانســتم  اصــا  مــن  و  بگیــرد  دوم 
از قاســم جــدا شــدم چــون  کنــم. وقتــی  را تحمــل 
ــا پــول  ــردم، ب ــه او برگ ــه خان ــدرم دوســت نداشــت ب پ
مهریــه‌ام، خانــه کوچکــی اجــاره و زندگــی مســتقلم را 
شــروع کــردم. بعــد از مدتــی چــون خواســتگار داشــتم 
و تنهایــی آزارم مــی‌داد تصمیــم گرفتــم دوبــاره ازدواج 
کــه همســایه‌ام بــود و مدت‌هــا بــود  کنــم. بــا حســن 
را  جدیــدی  زندگــی  می‌کــرد،  خواســتگاری  مــن   از 

کردم.  شروع 
 همسر دومت می‌دانست که بچه‌دار نمی‌شوی؟

اتفاقــا  گفــت  و  کــرد  اســتقبال  فهمیــد  وقتــی  بلــه. 
نــدارد.  بچه‌دارشــدن  بــه  تمایلــی  هــم  خــودش 

در  خودمــان  وقتــی  کــه  بــود  ایــن  بــه  اعتقــادش 
دنیــا  بــه‌  بچــه‌ای  چــرا  نیســتیم  مطلوبــی  شــرایط 
ــا او  کــه بعــدا در زندگــی ب کنیــم  بیاوریــم و بدبختــش 

مــی‌زد. را  حــرف  ایــن  چــرا  فهمیــدم 
 چرا؟

کلاهبــرداری  و  دزدی  و  بــود  خــاف  کار  در  چــون 
برمی‌آمــد  دســتش  از  کــه  هرخلافــی  خلاصــه   و 

انجام می‌داد.
 قبل از ازدواج این موضوع را نمی‌دانستی؟

ــم و  ــه بودی ــل رفت ــه آن مح ــازه ب ــن ت ــن و حس ــون م ــه چ ن
کســی مــا را نمی‌شــناخت تــا بتوانیــم از هــم تحقیــق کنیــم.

 بقیه ماجرا را تعریف کن.

گفتــم تنهــا  کــه  حســن آدم خوبــی بــود و همان‌طــور 
کار خــاف بــود و کمــی هــم اعتیــاد داشــت.  مشــکل 
کمــی بــا ایــن مســائل مشــکل داشــتم امــا  اوایــل 
کــردم. او اعتیــاد داشــت؛ البتــه هــر  کم‌کــم عــادت 
مــوادی نمی‌کشــید تــا هــم قیافــه‌اش تابلــو نشــود و 

هــم از نظــر جســمی صدمــه نبینــد. 
خانــه  در  خوبــی  بــوی  می‌کشــید  مــواد  وقتــی 
بــه  و  می‌آمــد  خوشــم  بــو  آن  از  و  می‌پیچیــد 
کشــیدن  بــه  شــروع  او  بــا  کم‌کــم  دلیــل  همیــن 
کــردم. البتــه خیلــی مصــرف نمی‌کــردم چــون  مــواد 
حســن  این‌کــه  تــا  شــوم.  معتــاد  نمی‌خواســتم 
و  دســتگیر  موادمخــدر  حمــل  جــرم  بــه  روز  یــک 
بــه 20ســال زنــدان محکــوم شــد. چنــد مــاه ازایــن 
کــه بــه ملاقاتــش رفتــم  گذشــت و یکبــار  موضــوع 

مــن  پــای  و  بگیــر  طــاق  می‌خواهــی  گــر  ا گفــت 
کار  ایــن  نمی‌خواســت  دلــم  حقیقتــا  ننشــین. 
وقتــی  امــا  بــود  آدم خوبــی  انجــام دهــم چــون  را 
و  شــدم  خســته  تنهایــی  از  گذشــت  مــاه  چنــد 
شــدم.  جــدا  حســن  از  و  افتــادم  طــاق  فکــر  بــه 
کــه از ابتــدای  یکــی از دوســتان صمیمــی حســن 
از  فهمیــد  وقتــی  می‌شــناختم  را  او  ازدواج‌مــان 
گاهــی بــه مــن ســر مــی‌زد و  حســن جــدا شــده‌ام 
کــه کم‌کــم بــه هــم  ــا ایــن  کارهــا کمکــم می‌کــرد ت در 
علاقه‌منــد شــدیم و بــه مــن پیشــنهاد ازدواج داد و 
کمــی اعتیــاد داشــت و در  کردیــم. او  بــا هــم ازدواج 
کار خــاف هــم بــود و مــواد جابه‌جــا می‌کــرد. بعــد از 
ازدواج از مــن خواســت در حمــل مــواد بــه او کمــک 
ــی  ــر زندگ ــم و راحت‌ت ــی را درآوری ــرج زندگ ــا خ ــم ت کن
کنیــم. ابتــدا خیلــی می‌ترســیدم امــا کم‌کــم عــادت 
کــردم و همــراه هاشــم مــواد جابه‌جــا می‌کردیــم و 

می‌رســاندیم. مشــتری  دســت  بــه 
 چطور دستگیر شدی؟

گشــت  یــک روز در همیــن رفــت و آمدهــا، ماشــین 
کــرد و مــن  پلیــس بــه مــا مشــکوک شــد. هاشــم فــرار 

گیــر افتــادم.
 او را لو ندادی؟

کــردم بعــد از آزادی تکلیــف  جایــش را لــو نــدادم‌. فکــر 
کــه غیــرت  کنــم. مــردی  زندگــی‌ام را بــا او مشــخص 
تنهــا  را  آدم  ســخت  شــرایط  در  و  باشــد  نداشــته 

کــردن نمی‌خــورد. زندگــی  بــه درد  بگــذارد 

جرم  به  که  میانسال  زن  مژده مظهری 

تپش
حمل موادمخدر و اعتیاد 
را  فکرش  شده،  دستگیر 
و  بازداشتگاه  از  سر  روزی  که  نمی‌کرد  هم 
زندگی  دارد  یاد  به  زمانی  از  درآورد.  زندان 
آرامی داشته و بدون دردسر زندگی کرده اما 
رقم  برایش  طوری  زندگی  شرایط  و  روزگار 
از  سال  چند  باید  و  گرفتارشده  که  خورد 
عمرش را در گوشه بازداشتگاه و زندان سپری 
تا  نشستیم  او  رو‌در‌روی  هفته  این  کند. 

سرگذشتش را برای‌ ما تعریف ‌کند.
 خودت را معرفی کن.

سمیه هستم و 52 سال دارم.
 معتادی؟

بله اما اعتیادم زیاد نیست.
 چندمین بار است که دستگیر می‌شوی؟

اولین بار است که حتما آخرین بار هم خواهد بود.
 متاهلی؟

کرده‌ام. بله. تا به حال ‌سه بار ازدواج 
 سه بار! چه شد که سه ‌بار ازدواج کردی؟

پنــج  کــردم.  ازدواج  کــه  بــودم  ســاله   20 بــار  اولیــن 
از عهــده  پــدرم  بــرادر داشــتم و چــون  خواهــر و ســه 
مخارج‌مــان برنمی‌آمــد پســرها بایــد ســرکار می‌رفتنــد 
کــه  هــم  مــن  می‌کردنــد.  ازدواج  زود  بایــد  دخترهــا  و 
می‌آمــد  برایــم  زیــادی  خواســتگاران  داشــتم  زیبایــی 
کمــی بــالا بــود  کــه ســنش  و پــدرم مــرا بــه یکــی از آنهــا 
اوایــل  داد.  داشــت،  خوبــی  نســبتا  مالــی  وضــع  و 

 زندگی با شوهران خلافکار
مرا سابقه  ‌دار کرد

گفت‌و‌گو با زنی که به اتهام قاچاق موادمخدر دستگیر شده است
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